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 :مقدمه
 

َ الْمِصباحُ فيِ زُجاجَهٍ ،                   اَاللهُ نورُ السّمواتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُورِه كَمِشكوهٍ فيها مِصْباحٌ
جَرَهٍ مُبارَكَهٍ زَيْتُونَهٍ ، لاشَرْيقَّهٍ و لاغَرْيبَّهٍ ،          الزُّجاجَهً كَانَّها كَوكَبٌ دُرّيٌ ، يُوقَدُ مِنْ شَ         

يَكادُ زَيْتُها يضي وَ لَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلي نور ، يَهْدِي االلهُ لِنُورِه مَنْ يَشاءَُ و يَضربُ 
 )٢٤/٣٥ –سوره النور (   »االلهُ مْثالَ لِلنُاسِ وَ االلهُ بِكُلِّ شَيئ عَليمُ

شنائي آسمانها و زمين ، صفت نور او مانند چراغداني است كه در آن                    خداست رو «
چراغي باشد و آن چراغ در آبگينه اي ، و آن آبگينه گوئي ستاره اي است درخشنده ، كه                   

افروزند آتش آن چراغ از روغن درختي بابركت از زيتون ، و آن درخت نه از سوي                   مي
روغنش بر فروزد هر چند آتش بدان        مشرق باشد نه از سوي مغرب ، و نزديكست كه             

نرسد ، رؤشنائي برزبر روشنائي ، راه مينمايد خداي هر كه را خواهد ، و مثلها ميزند                      
 ».خداي مردمانرا و خداي بهمه چيز داناست

شيخ الرئيس ابوعلي سينا ، با شمّ حكيمانه و ذوق عارفانه در نمط سوّم كتاب                       
 مباركه زيبايي ژرف نور ، متجلي ساخته به تأويل          الاشارات ، مراتب عقل را در آيينة آية       

پيش از آنكه تأويل و نظرية بوعلي در اينجا انعكاس يابد ،              . و تفسير آن پرداخته است     
 عقل  :تعريف عقل لازم است ، فراز مقال تعريف عقل گفته آيد تا عقل چهره گشايد،                 

عامة مردم   . بطور عام ، رسمي است مشترك كه در گستردة چند جلوه گري ميكند                 
تعريفات گوناگون براي عقل بميان مي آورند ؛ گاه عقل را بفطرت نخستين سالم آدميان                
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نيروئي است  «:كه عقل   : بكار مي برند ، در اين صورت تعريف عقل چنين رخ مي نمايد              
 ».كه بوسيلة آن ميان كارهاي نيك و بد تميّز و فرق پديدار ميگردد

 انسان از احكام كلّي بدست مي آورد ؛ اطلاق مي كنند ،             گاه عقل را به تجربه هائي كه      
عقل مجموعة معاني فراهم آمده در      «كه  : بنابراين معني ، تعريف چنين چهر نمائي ميكند         

 دنياي ذهن است كه مقدمات استنباط واقع ميگردد كه به ياري آن آدمي مصالح و                       

گر بكار ميبرند و چنين تعريف      و گاه عقل را بمعني دي     . » .هدف هاي خود را در مي يابد        
عقل ، وضع پسنديده است در انسان كه در نحوة حركات و سكنات و در                «كه  : مي كنند   

همچنين غريزه اي را كه     » شيوة سخن گفتن و چگونگي اختيار و انتخابش جلوه مي كند           
 .انسان با آن از بهائم متمايز ميگردد ، عقل نامند

 عقل در قلمرو حكمت و فلسفه

، جوهر مجرّدي است ، منظور از جوهر اينكه موجودي است مستقل و قائم                  عقل  
بخود است و از توابع و چهره نمائي هاي موجود ديگر بشمار نميرود، بذات خود حقيقي               

مجّرد است يعني از جسم و مادّه بري است و صفات جسم را ندارد و در فعل و                    . است
 .تأثير نيز بي نياز از مادّه است

 عقلي كه صور علمي اند و در آيينة ذهن ارتسام مي يابند و نقش مي                     صور مجرّد 
هستي آنها از سنخ محسوسات نيست بلكه از مجردّات         . بندند ، داراي هويت و هستي اند      

 .است ، چه ، اشارة حسّي نمي پذيرند و از مادّه و مقدار و سمت و مكان بري اند

اكي ، آثاري است كه از آنها در          دليل و برهان برهستي صور مجرّد عقلي علمي ادر          
بيرون از ذهن جلوه گرمي آيد و سبب خلاقيت ميگردد ، زيرا همه اختراع گران و صنايع                 
پردازان بلكه هر فاعل مختار كه از سر قصد و اراده دست بكار ميزنند ، مطابق نقشه اي                    

 .علمي و صورت ادراكي است كه قبلاً در ذهن آنان نقش بسته است

رت پذيري هر فعل و آفرينش هر اثر و چهره نمائي هر عمل صورت                 سرمنشاء صو 
هر فعل و اثر كه در بيرون از ذهن صورت مي پذيرد            . علمي پردازنده و طرازنده آنهاست      

چنانكه بيان گرديد صور عقلي      . ، نمود و ظهور صورت علمي پديد آورندة آنهاست             
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ت هاي عقلي از ماهيت و اشياء        علمي مجردّند و از مادّه و جسم بري اند و گرنه صور             
 .مختلف در ذهن گرد نمي آمد ، چه لازمه اجسام تزاحم است

اگر صور كلي علمي از تعينات وشؤون مادّه منزّه نبود ، برتعينات مادّي افراد و اشكال                
پس هويت و هستي مجرّدات نوعي از هستي مطلق است كه               . مختلف صدق نميكرد  

 . هاي حسّي مادّي استپروسعت و محيط و برين از هستي

  بمراتب از صور عقلي علمي كه در آيينة ذهن نقش مي بندد برتر و                     عقل مجرّد 

هستي اش نيرومندتر از هستي آنست چه ، عقل جوهر مجرّد است و قائم بذات خود                    
است ولي صور عقلي ادراكي قائم بنفس ناطقة قدسي است نسبتش بنفس ناطقه ، اضافة                

 عقل جوهري است مجرّد و عاري از مادّه و مدّت و                 :قلتعريف ع . اشراقي است    
عوارض مادّه و بدور از هوس هاي نفساني ، نقش او تعقل و ادراك معاني كلي و حقايق                  

 .اشياء و رعايت مصالح عامّه كه به نظام كلّ مرتبط است

 عقل در فلسفه مابعد الطبيعه

ق باطلاق مقسمي از آن     موضوع فلسفة اولي و علم اعلي و دانش برين ، موجود مطل            
جهت كه موجود است ؛ جلوه ميكند اين دانش برين و فلسفة مابعدالطبيعه از عوارض                  
ذاتي هستي كه از تقسيمات نخستين وجودند ؛ سخن بميان مي آورد و در آن قلمرو                     
بحث و گفتگو بر مي انگيزد و با عوارض غريب هستي كه برموجود خاص ورودمي كند؛   

 .كاري ندارد

نيز بهمين علت كه از تقسيمات اوليه هستي است ، از اينرو از عوارض ذاتي علم                عقل  
كلي و دانش برين بحساب مي آيد و در زمرة مسايل فلسفه رخ مي نمايد ، يعني علم                      
. اعلي و دانش فلسفه بود و نبود و هستي و نيستي اين گونه موجودات را ثابت مي كند                    

 است و مسبوق بمادّه و       امر و ابداع  رد از جهان    اين قسم از هستي كه عقل نام مي گي          
چون عقل هيچگونه   . مدّت نيست و تنها مسبوق بنور الانوار است كه علّت اوست                 

اين نكته از معلّم    . جلوه ميكند مفارق محض قدسي    وابستگي و آلايش به مادّه را ندارد         
 ماهو و لِم هو   در بسياري از اشياء      :  شهرة آفاق فلسفه است كه ميگويد          ارسطواوّل  

يكسان و يك نواخت چهره مي نمايد، تيز نظران و ژرف نگران فلسفه برسخن ارسطو                  
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كه مقصود فيلسوف نخست و معلّم اوّل از اين           : چنين تفسيري نگاشته اند و گفته اند         
.  كه ماهيتشان عين تعلق و فناي در علت است           عقل است  يعني   مفارقات محضه اشياء ،   

 .حقيقتشان عين حيثيت موجوديت و تحققشان استحيثيت ذات و مرتبة 

 در عقل يكي است كه اين موجودات روحاني از مادّه           ما هو ولم هو   از آن جهت مفاد     
و صورت بري اند و چيزي كه از مادّه و صورت ، عاري است از جنس و فصل حقيقي                     
، تركيب نيافته و هر چيز كه جنس و فصل مركّب نيست از ماهيت برخوداري ندارد                    

 .ماهيت آنها تنها همان وجود ابداعي است كه در علت مقهور و نهفته است

فلاسفه و حكمت كاوان و حقايق جويان با براهين و دلائل متعدد براي اثبات عالم                  
 . استامكان اشرافعقل ، قامت برافراخته اند يكي از امّهات آنها قاعدة 

 عقل در خطّة متكلمين

 متكلمين ، عبارت از مشهورات معقولات است كه در          عقل در خطّة كلام و در قلمرو      
 گونه اي از قضاياي     آراي محموده . تعبير ميرود  بآراء محموده اصطلاح اهل كلام از آن       

مشهور است كه همة مردم بدان معترقند و آن را تأييد مي كنند و عقل عملي انسان براي                   
 .رعايت مصالح خود آنرا با تحسين مي پذيرد

ضايا در همة قرون و اعصار ، مورد تأييد و اعتراف همگانند ، و همه                برخي از  اين ق    
قبيح است ، از اين قبيل در عرف متكلمين           . همداستانند كه عدالت نيكو است و ظلم        

 .مستقلات عقليه است

     برخي ديگر قضايائي است كه آداب و رسوم ملتي خاص آنرا مي پذيرد و تأييد                

 .د بآن تن در ميدهندكند و براي رعايت مصالح خو مي

زمرة ديگري از مشهورات قضايائي است كه مهر يقنييات دارد و از ضروريات اوليه                
بدين . بحساب مي آيد و پذيرش آن فرضية عقلي است و در حيطة مستقلات عقليه است              

 .جهت آنها را مشهورات مي گويند كه علاوه بر عقل محض ، همگان بدان اعتراف دارند

 رهانعقل در دنياي ب

. در كتاب برهان ، معقولات يقيني كه مقدمات برهان را بنيان مي نهند ، عقل نام دارند                
 است ، علت عقلي براي       صغري و كبري  در ساختار و بنياد برهان ، بايد مقدمات كه            
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معلول خود كه نتيجه است بحساب آيد، همانطوري كه در وجود عيني ميان علت نامه و                 

زار است ، بين مقدمات و نتيجه در عقل حكمفرما باشد ،            معلول نسبت ضرورتي حكم گ    
 .مقدمات ، علت توليدي نتيجه اند: از اينرو و چنين سخن سرداده اند

 عقل در حطة اخلاق

علماي اخلاق ، عقل را بعقل عملي اطلاق مي كنند كه اخلاق و عادات نيك و                       
نش عقلي نظري و عقل     معلّم ثاني حكيم فارابي در سخنا     . ملكات عادله را سبب ميگردد    

 :علمي را چنين بتصوير مي كشد

عقل نظري نيروئي است كه انسان مقتدر را ميسازد بحقايق اشيائي كه از قلمرو اختيار               
و عقل علمي نيروئي است كه انسان را بچيزهائي كه در              . او بيرون است، وقوف يابد     

 .قلمرو قدرت اوست آگاه و بينا ميسازد

 عقل در كتاب نفس

 هستي عقل مجرّد و به تعقل و ادراك معاني كليه            )روانشناسي(علم النفس   ياي  در دن 
عقل از  . و حقايق اشياء است برترين مراتب درك را كه درك كليات است عقل گويند                

مراتب نفس انساني است كه در راه استكمال خود تأثير از عالم بالا و تأثير در بدن دارد و                   
 .از عالم بالا مدد مي گيرد

جه نصيرالدين طوسي درضمن بيان انواع ادراك ، درك عقلي را نگارگري مي كند              خوا
 :مراتب ادراك از اين قرار است: و مي گويد

و اگر تنها از    . صورتي كه از بيرون در ذهن است         احساس ، تخيّل ، توّهم ، تعقل،        
 آن  واگر از مادّه و بعضي صفات     .  است   درك حسي   مادّه خارجي مجردّ و عاري گردد،       
 آن صورتي كه از بيرون ، در ذهن          .درك خيالي است  همچون وضع ومكان بدور باشد      

. است  درك وهمي   نقش بسته از مادّه و همة صفات آن غير از اضافه بمادّه تجرّد يافته                 
عالي ترين صور كليه مجرّد ذهني كه از مادّه و همة مضافات آن بري است، آن عقل                      

 .است

 خود  كاوشهاي عقل نظري  ر معاصر در فلسفة در كتاب        يكي از ژرف انديشان مقتد    
هر چند كه تعقل تجريد نهائي است ، امّا معني تجريد محسوس از پيرايه هاي                  «:گويد  
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ماده و تحول آن بمعقول اصولاً حذف يا تقشير و تثبيت نيست بلكه يك نوع سير و                      

ت روحاني همين   مهاجرت نفس از ماده بمابعدالطبيعه است ، و مراحل متفاوت اين هجر           
است كه در هر منزلي نفس ، بصورت مخصوصي كه متناسب با اوست خود نمائي مي                  
كند ، و معلوم خود را با شرائط همان محيط و مرحله اي كه درك مي كند دمساز و هم                      

و بر وفق اين اصل بايد گفت كه تعقل يك نوع تحولي براي خود نفس               . آهنگ مي سازد    
يا آراسته انديشي نفس است كه ما آنرا تعقل و عقل مي گوئيم             از مشهود بمعقول است ،      

مي  ، و در هر حال عقل را در برابر حس و خيال و وهم عالي ترين مراتب ادراك                        
 ».گويند

 دو قوّة علاّمه و عماّلة نفس ناطقه

 عقل نظري و عقل علمي

 : قواي نفس انساني كه حكماء آنرا نفس ناطقه قدسي گويند، دو قسمت است

وّة علاّمه كه عقل نظري است و قوّه عماّله عقلي عملي ، و باشتراك اسم لفظ عقل براين                  ق
 .دو قوهّ اطلاق ميگردد كه اشتراك لفظي است

عقل نظري يا قوّه علاّمه مبدء دريافت و انفعال است و از عالم بالا مدد ميگيرد و                         
 مصدر را عمال گوناگون     عقل عملي يا قوّه عماّله مبدء فعل و        . روبسوي عقل فعّال دارد   

عقل نظري و عقل عملي يا قوة عالمه و قوة           . است و تأثيراتي در بدن و اين جهان دارد         
. عامله هر دو از مراتب عاقله اند ، كه حالت ادراك نفس است و در مدركات متفاوتند                    

در واقع يك نفس است كه اين دو قوهّ را دارد ، و يك تشخيص و هويت است كه در                       
عقل عملي آن نيروئي است كه افعال و اعمال و           .به و مقامي با نامي جلوه ميكند       هر مرت 

پديده هائي را كه ضرورت دارد از سر تعقل و استنباط عقلاني صورت پذيرد ، از راه                     
انديشه و انتقال از كليات بجزئيات انجام ميدهد ، چون نقش پرداز در ادراك كليات و در                 

 كليه ، تنها عقل نظري است ، عقل عملي نيز در استنباط               استنباط نتايج كلي از مقدمات    
واجبات كه بايد بمرحله عمل در آيد ؛ از عقل نظري استمداد مي جويد و خادم اوست ،                  
پس عقل عملي در مقام استنباط آنچه را كه ضروت دارد از امور انساني بعمل آورد ؛                     

 يك صغراي جزئي و يك كبراي       قياسي را با مدد جوئي از عقل نظري بنيان مي نهد كه از            
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كلي تشكيل ميگردد و رأي جزئي كه صغراي قياس است ؛ با عقل عملي و به تشخيص                  

 .اوست 

صورت قياسي كه براي انجام عملي با سرپنجة اين دو عقل پرداخته مي آيد ؛ مثل                    
اين كار عملي است نيكو و هر عمل نيكوئي بايد صورت پذيرد            :اينست كه گفته شود     

 .كار بايد صورت پذيردپس اين 

 مراتب عقل نظري

شيخ الرئيس ابن سينا براي اينكه پديدار سازد كه چگونه نفس ناطقه ، سير استكمالي                
دارد و راه كمال مي پيمايد بوسيلة عقل نظري و مبادي بالا با درك معقولات نايل مي آيد                  

ر ساخته است از     و بعالم ربوبي ارتقاء مي يابد؛ براي عقل نظري چهار مرتبه جلوه گ                
 :اينقرار

  عقل بالمستفاد،-٤ عقل بالفعل ، -٣ عقل بالملكه ، -٢ عقل هيولاني، -١

 عقل هيولاني

نفس انساني برحسب ذات و مبدء فطرت ، استعداد محض است براي پذيرش صور                
عقلي ، بمثابة صفحة آيينه ايست كه صورتي در آن انعكاس نيافته و لوحي ساده است و                  

وش است، و مستعد است كه نقوش علمي و صور عقلي را بپذيرد ، هرگاه                  عاري از نق  
انسان تحت تعليم معلّم و استاد ، واقع شود ؛ صور علمي در نفس ناطقه اش منقش                      
ميگردد ، آدمي با اين قوّة كمال عقلي و ادراك معقول ، از ساير حيوانات متمايز است كه                  

 . حيوانات فاقد آن قوه است

 قوهّ و فعل 

ابن سينا در   . راي اينكه مطلب بهتر چهره گشايد لازم است قوهّ و فعل نگاشته آيد                ب
 : برسبيل اختصار قوهّ و فعل را چنين بيانگر استشفاكتاب 

قوهّ در اصطلاح فلسفي استعداد پذيرش چيزي است و فعل عبارت از قبول آن چيز                   «
يز شدن را دارد چون      است ، في المثل چوب بالقوه ميز است و آمادگي و استعداد م                

 »فعليت يافته است. بصورت ميز در آمد 
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سخن از نخستين درجات و مرابت فطرت انسان و از آغاز و ابتداي نشو و نماي او                    
در ميان است ، از آن جهت كه انسان جوهري است ناطق و شايسته و لايق تعقل و                        

يداند بالقوه  في المثل كودك كه در بدايت فطرت است و چيزي نم               . ادراك كليات    
نويسنده است و استعداد فراگيري نگارش را دارد ، هنگاميكه نوشتن آموخت و بنگارش               
: پرداخت ؛ بالفعل نويسنده است قوهّ داراي سه مرتبه است تا بفعليت برسد از اين قرار                  

 . كمال قوهّ-٣ قوّة ممكنه ، -٢قوّة هيولاني يا قوّة مطلقه ، 

 استعداد محض بنگارش دارد ، در مرتبة عقل هيولاني           طفلي كه هيچ نياموخته و تنها     
است كه استعداد و قابليت مطلق است و چيزي از آن ، بفعليت نرسيده است ، پس از آن                   
كه طفل مقدمات نگارش را فرا گرفت ولي درعمل يا در وسايل كارش نقصي مانده باشد                

قص كنار رفت و وسايل     پس از آنكه ن   . قوهّ أو ممكنه است ، يعني امكان نگارش دارد           
كار در اختيار آمد؛ قوّة نگارش او كامل است ، و هر گاه قصد كند مي تواند بنگارد ؛ اين                    
مرنبه كمال قوهّ نام دارد ؛ و چون بنگارش پردازد ، قوهّ بفعل آيد ، مرتبه نخستين ، عقل                     

 اين  هيولاني است كه استعداد محض ، براي قبول معقولات است ، نفس انساني را از                  
جهت در اين مرتبه ، عقل هيولاني گويند كه شباهت به هيولاي اولاي مادّي دارد ،                      
چنانكه هيولاي اولي از همة صورت هاي تهي است ولي مستعد است همة صورت ها را                
بپذيرد ، استعداد پذيرش همة صور طبيعي از بسائط و مركبات را مطلقا دارد كه با هر                    

 انضمامي در وجود پيدا كند ، نفس انساني نيز چنين است             يك از انها تركيب اتحادي نه     
قابل است كه همة صور عقلي و نقوش علمي و معاني را بپذيرد و با هر يك از آنها                        

نفس انساني در پذيرش صور علمي مانند هيولاني اولي است           . اتحادي وجودي پيدا كند   
رتبه كه تنها استعداد     از اينرو نفس انساني را در نخستين م         . در پذيرش صور طبيعي      

 .محض است براي قبول معقولات اولي ، عقل هيولاني گويند

 عقل بالملكه 

 در اين   .عقل بالملكه است  پس از مرتبة عقل هيولاني دومين مرتبه از مراتب عقل ،             
مرتبه جوهر نفس انساني پرتوان و برين از جوهر عقل هيولاني ميگردد ، چه تا اندازه اي                 

عقلي ، بفعليت ميرسد ، كه نفس انساني در اين مرحله به اوليات و                 قوّة محض كمال    
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بديهيات و ضروريات دست مي يابد و معقولات اولي را در بر مي كشد و باآن اتحاد                     
 وجودي پيدا                                                                          

معقولات اين علوم اوليه كه آنها را       . مي كند و ملكة انتقال بنظريات در او پديدار مي آيد            
 :د از اين قرار  نيز گويند شش قسمتناولي 

اوليات ، مشاهدات ، ومث هدات ، و فطريات ، و تجربيات ، و حدسيات ، و                       
اين قضيه و مطلبي است كه همگان آنرا دانند         » كل بزرگتر از جزء است    «مانند  متواترات،  

دريا موجود  «كه از راه تجربه و احساس دانسته شده است ، يا               ) ، يا زمين ثقيل است     
شهود رسيده است گرچه شخصي دريا را نديده باشد ، مانند ساير              كه بتواتر و    » است  

كه » دروغ زشت است  «صور و اموري كه همگان در فهم و ادراك آن اشتراك دارند مانند              
 .همگان پذيرندگان آنند

 اين علوم اوليه كه آنها را معقولات اولي نيز گويند ؛ چون در قوّة عاقلة درّاكه و چهره                 

تساب نظريات كه معقولات ثاينه و علوم مكتسبه اند ؛ نقش مهّم ايفا                مي نمايند ؛ در اك    
 كه نفس انساني بواسطه و اعداد آنها مقتدر ميگردد كه باكتساب نظريات بپردازد             مي كنند ،  

و ملكة انتقال به نشأة معقولات ثاينه را داشته باشد يعني براي دست يافتن بعمقولات                   
حصول علوم اوليه و معقولاتت اولي در اين مرتبه ،           : فت  البته بايد گ  . ثانيه آماده ميشود  

براي نفس انساني كمال است كه مقداري قوهّ و استعداد او بفعل در مي آيد ، امّا هنوز                     
نمي تواند قياس و برهان منطقي بينان نهد كه مطلب عقلي فكري را از مقدمات اوليه در                  

 .اكتساب معقولات ثانيه پيدا مي كنددر اين مرتبه تنها تهيوّء و آمادگي براي . آورد

 عقل بالفعل

در اين مربته نظريات و معقولات ثانوي حقيقي بمدد معقولات اولي براي نفس انساني   
دست ميدهد و در او ذخيره ميگردد و نفس وقوف مي يابد كه معقولات دوّم را بدست                   

 هر وقت نفس    آورده است بدون اينكه همة آنها در پيشگاهش چهره نمائي كنند بلكه              
فرق عقل بالفعل با عقل      . بخواهد با توجه والتفائي آنها را در ذهن جلوه گر ميسازد                

بالملكه در اينست كه در مربتة عقل بالملكه نفس توانائي دارد كه علوم نظري را از                      
 .ضروريات بدست آورده و استخراج كند
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بهمة آنها محيط نيست    و در مرتبة عقل بالفعل اين علوم را كسب كرده است ، منتهي               
.  با اندك توجهي نظريات تازه را از نظرياتي كه در خود ذخيره دارد ؛ كسب مي كند                    ،

حيات علمي و حيات عقلي و انديشه در نظريات در اين مرحله براي نفس انساني                     
حاصل ميگردد ، مي تواند بقدرت ترتيب برهان و استدلال منطقي دقيق ، مجهولات                   

بديهي بيرون آورد و نقاب از رخ آنان برافكند ، هر وقت بخواهد با                علمي را از مبادي     
همين نيرو و مراجعه و اعمال اين قوهّ مشكلات را حّل كند و صور عقلي علمي نظريه را                  

وجه تسمية عقل بالفعل اينست كه معقولات ثاينه بالفعل در           . در آينة ذهن متجلي سازد      
 . نيستآن موجودند و نيازي به كسب مجدّد آنها

 عقل بالمستفاد

اين مربته ، قلّة كمال عقلاني است و نفس انساني در اين مرحله غوطه ور در كليه                     
صور علمي و معقولات است ، چنان در مشاهدة معقولات محض استغراق دارد ، هيچ                  

 .قوه اي نمي تواند مانع آن گردد و او را بعالم حسّي جذب نمايد

عقولات و صور علمي با حصول دفعي ، در ذات           اين مفام ، حصول و حضور كلية م        
 .عقل و شهود آن با شهود فعلي حقيقي ، بدون غيبت و انقطاع است

عقل مستفاد را از آن جهت      . عقل مستفاد ، مشاهدة كلية معقولات در ذات عقل فعّال           
  استفاده  عقل فعّال عقل مستفاد گويند كه نفس آن معقولات را از مافوق خود يعني                  

 نفس در اين مقام ، مكلة اتصال بعقل فعال دارد و باومي نگرد ، بنورش آغشته                   مي كند 
 .ميشود و همة معقولات را در وي بتماشا مي نشيند و در خود حاضر مي بيند

 عقل فعّال

عقل فعاّل يا عقول    . ابن سينا در كتاب حدودش عقل فعاّل را چنين بيانگر آمده است             
 خود مجرّد از مادّه باشد ، يا بعبارت ديگر عقل فعّال               فعّاله و آن هر ماهيتي كه بذات       

جوهري كه ماهيت آن بذات خود نه به تجريد غير از ماّده و علايق مادي عاري باشد ،                    
پس عقل فعاّل علاوه بر انكه بذات خود مجرّد از ماده است ، با اشراق خويش عقل                      

دة نفوس از نقص به كمال را به        باسخن ديگر برآورن  . هيولاني را از قوهّ بفعل در ميآورد        
 .گويندروح القدس  به زمان مذهبيون عقل فعّالزبان فلاسفه و حكما 
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 تطبيق مراتب عقل نظري يا آية نور

 و تأويل آن از نظرگاه ابن سينا

جاجَهً اَاللهُ نورُ السّمواتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُورِه كَمِشكوهٍ فيها مِصْباحٌَ الْمِصباحُ فيِ زُجاجَهٍ ، الزُّ              
كَانَّها كَوكَبٌ دُرّيٌ ، يُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَكَهٍ زَيْتُونَهٍ ، لاشَرْيقَّهٍ و لاغَرْيبَّهٍ ، يَكادُ زَيْتُها يضي                  
وَ لَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلي نور ، يَهْدِي االلهُ لِنُورِه مَنْ يَشاءَُ و يَضربُ االلهُ مْثالَ لِلنُاسِ وَ االلهُ                    

 »لِّ شَيئ عَليمُبِكُ

 چنين حكيمانه به تطبيق عقل نظري با آية مباركه نور             نمط سوّم اشارت    ابن سينا در     

: مي پردازد و از سرژرف انديشي به تأويل آن آية كريمه دست مي يازد و مي نگار                       
 است ، چه عقل هيولاني كه استعداد محض          به عقل هيولاني  اشاره  » چراغدان «مشكوه

شنائي ندارد و در گوهر ذات تيره و ظلماني است و قابليت دارد كه                است و از خود رو    
تابش انوار عقلي در وي رخ دهد ، تابش و فروزش انوار عقلي در آن ، بطور تساوي                      
نيست بلكه بحسب اختلاف سطوح و ثقبه هايش و برحسب اختلاف استعدادها از جهت              

 كه از خود هيچ روشنائي      يعقل هيولان پس  . نزديكي و دوري بمنبع نور متفاوت است         
 . شباهت داردبه مشكوهندارد و قابل پذيرش انوار عقلي است ؛ 

انطباق دارد، و بآن ميماند ، زيرا        ) قنديل آبگينه اي  ( شيشه   زجاجه با   عقل باللملكه 
بذات خود شفّاف است و با تمام وجود و استعداد پذيرندة انوار ، بمثابة ستارة درخشان                 

 .است

 چه ، انديشه و فكر ،          فكر و انديشه   رمزقوّة متفكره    اشارتست به     :شجره زيتونه 
 و  مبارك. مستعد است پس از جنبش هاي بسيار و زحمات زياد ، قابل پذيرش نور گردد              

بار ور از آنست كه حدود اشياء و نتايج براهين حقيقي بدست انديشه چهره مي گشايد                  
نديشه و فكر از آنست كه انديشه و فكر          نه شرقي و نه غربي بودن ا      لاشرقيه و لا غربيّه     

در معاني كلي و مفاهيم ذهني و قضاياي عقلي جريان دارد، نه از غرب موجودات حسّي                 
 .هيولاني است و نه از شرق عقول فعّال كه قائم با ذات خودند
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 و نزديك است كه روغنش برفروزد هر چند           يكاد زيتها يضئ و لولم تمسسه نار       
كه نيروي كامل حدس است كه       . است   به قوّة قدسيه الهيه       ه  آتش بآن نرسد ، اشار     

 .شريف تر از فكر و حدس متعارف جلوه مي كند

 را بيانگر است ، نيروي حدس و ظفر يافتن بمطالب بازيت                حدس روغن   )زيت(
 .انطباق دارد

 است كه بذات خود بدون نياز به نور ديگر روشن و            عقل بالفعل   اشاره به   ) مصباح(
 .ان استپرتو افش

حكايت مي كند ، چه ، صور معقول نوراند و نفس              عقل مستفاد  از   »نورٌعلي نور «
 پذيرندة آن نيز نور ديگر است 

 ، نيروئي كه عقل هيولاني را بعقل بالملكه ميرساند و           عقل فعّال دارد  تناسب با   ) نار(
 شعله ميگيرد   او را عقل بالفعل ميگرداند و عقل بالفعل عقل مستفاد مي كند و چراغ از آن               

 .روشن شود هزار چراغ از فتيله ايو افروخته مي آيد ، آري 
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 نصّ كلام ابن سينا

 در نمط سوّم اشارات

 و من قواها مالها بحسب حاجتها الي تكميل جوهر ها               -«اشارهق                   : 
 هيولانياً و هي    عقلا بالفعل ، فاولها قوه استعدادّيه لها المعقولات و قد يسمّيها قومٌ عقلاً              

المشكاه ، و تتلوها قوه اخري تحصل لها عند حصول المقعولات الاولي فيتهّيأ بها                      
الاكتساب الثوني امّا بالفكره و هي شجره الزيتونه ان كانت ضعفي ، او بالحدس فهي زيتٌ                
ايضاً ، و ان كانت اقوي من ذلك فيسمي عقلا بالملكه و هي الزجاجه ، و الشريفه البالغه                   

امّا الكمال فان   . نها قوهٌ قدسيّه يكاد زيتها يضئ ، ثم يحصل لها بهد ذلك قوه كمال                   م
و اما القوه   . يحصل لها المعقولات بالعفل مشاهدهً متمثله في الذهن و هو نورٌ علي نورٍ                

فان يكون لها ان يحصل المعقول المكتسب الفروغ منه كالمشاهد متي شاعت من غير                  
هو المصباح ، و هذا الكمال يسمي عقلاً مستفاداً و هذه القوه تسمي             افتقار الي اكتساب و     

و الذي يخرج من الملكه الي الفعل التام و من الهيولاني ايضاً الي الملكه                 . عقلاً بالفعل   
 ».فهو العقل الفعال و هو انار

در تفسير آية مباركة نور تأويل ابن سينا را از اين آيه چنين مطرح                 صدر المتألهين   
 :سازدمي

و امّا التأويل و الاخر فهوو الذي افاده الشيخ ابوعلي سينا ، و اوضحه شارح                     
اشاراته و موضح تنبيها ته قدس سرّ هما ، منزلاً النفس الناطقه في ارتقائها الي عالم                    

العقل هيولاني ، لكونها مظلمه الذات ، قابله للانوار العقليه           . الرّبوبيهّ ، فكانت المشكوه     
 استعداداتها قرباً و بُعداً ، و الزجاجه هي العقل بالملكه ، الّنها شفافه في                   علي تفاوت 

ذاتها ، قابله النّور اتّم قبول ، كالكوكب الدّريّ ، و الشجره الزيتونه هي القوه الفكريه و                   
الفكر ، لانّها مستعّده لان يصير قابله للنّور بذاتها ، لكن بعد حركه كثيره و تعب ، و                      

كه ، لما يترتب عليها و يحصل لها من حدود الاشياء ، و نتايج البراهين الحقّه                كونها مبار 
، و كونها لاشرقيه و لاغربيه ، لكون الفكر يجري في المعاني الكلّيه ، و المفهومات                     
الذهينّه ، و القضايا المعقوله ، ليست من غرب الموجودات الحسيّه الهيولا نيّه و لا من                  
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، القائمة با نفسها و الزّيت هو الحدس ، بكونه اقرب الي ذلك من              شرق المعقول الفعاله    
الزيتون ، و الذي يكاد زيتها يضئيي ، و لولم تمسه نار القوه القدسيّه ، لا نّها تكاد تعقل                    
بالفعل ، و لم يكن شئيي يخرجها من الّوه الي الفعل ، و نور علي نور هو العقل                          

 ، و النّفس القابله لها نور آخر ، و المصابح العقل               المستفاد ، فانّ الّصور العقوله نور      
بالعفل ، لاّنه منير بذاته ، من غير احتياج الي نور يكستبه ، و النّار هو العقل الفعال ، لاّن                    

 .المصباح يشتعل منها
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 منابع و مآخذ

با هتمام محمود شهابي ، انتشارات دانشگاه تهران         التنبيهات و الاشارات،    ابن سينا ،    
 .ش.هـ ١٣٣٩

 هذا الكتاب الموسوم بشرحي الاشارات طوسي نصيرالدين ، 

  هجريه ، ١٣٢٥رازي فخري الدين ، طبع مصر الطبيعه الخيريه سنه 

 ١٣٦٣ سروش ، تهران ، اشارت و تنبيهاتملكشاهي حسن ، ترجمه و شرح 

 ترجمة محمد مهدي فولادوند همراه متن عربي سروش           حدودياتعريفات،ابن سينا ،    
 ١٣٦٦ران ته

 ترجمه و تفسير بقلم جواد      الشوا هدالر بوبيي   محمد ابراهيم ملاصدرا     صدرالمتألمين  
 ١٣٦٦مصلح انتشارات صد و سيماي جمهوري اسلامي تهران 

برشرح منظومة سبزواري نشر مؤسسه اسماعيليان       دررالفوائد تعليقه آملي محمد تقي ،   
 قم ايران بدون تاريخ

 . اية مباركه نورصدر المتألمين شيرازي تفسير

 انتشرات  ١٣٦٢ترجمه و تضحيح و تعليق محمد خواجوي همراه متن عربي چاپ اول             
 مولي 

 بزم آورد زرياب خوئي عباس ، 

شصت مقاله دربارة تاريخ ، فرهنگ و فلسفه چاپ اول انتشارات محمد علي علمي                  
 ١٣٨٦بهار 


